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سینما‌،تئاتر، موسیقی و...

گفت وگو با رسول نجفیان، بازیگر نقش اصلی نمایش »دوران خوش بازنشستگی«:

بازنشسته‌ها  تریبونی  ندارند!

نمایش »دوران خوش بازنشستگی« داستان کارمندی 
مهم در یک شرکت است که با هزار امید و آرزو بازنشسته 
می‌شود. او مدام به این موضوع فکر می‌کند که در دوران 
بازنشستگی‌اش چه کارهایی انجام دهد و می‌تواند به 
رویاهایش برسد، اما بعد از بازنشستگی وضعیت آن‌طور 
که او می‌خواهد پیش نمــی‌رود. نقش این کارمند مهم 
و بازنشسته فعلی را رســول نجفیان بازی می‌کند. او در 
صحبت‌هایش از بازنشسته‌هایی می‌گوید که همچنان بار 
سنگین مسئولیت خانواده را به دوش می‌کشند و با مبلغ 
کمی خانواده‌شان را مدیریت می‌کنند. این نمایش در حال 
حاضر در خانه هنرمندان ایران در حال اجراست و رسول 
نجفیان در گفت‌وگو با آتیه‌نو از تجربه حضور در این نمایش 
می‌گوید. هرچند تاکید می‌کند: »من جایی اســتخدام 
نبوده‌ام که در این سن و سال بازنشسته شوم اما در این 

سن طبیعی است که آدم احساس بازنشستگی کند.«

چه شد که تصمیم گرفتید در این تئاتر بازی کنید؟��
با وجود اینکه کامران شــهلایی، نویســنده ایــن کار را از نزدیک 
نمی‌شناختم اما وقتی ایشان متن را به من دادند که بخوانم، متوجه 
شدم متن فوق‌العاده قوی و بسیار پرمحتواست. تصمیم گرفتم با همه 
گرفتاری‌ها و مشغله‌هایی که داشتم و دارم در این کار بازی کنم چون 
خیلی استادانه نوشته شده بود. حتی دوتا از کارهایم را رد کردم تا در 
این تئاتر بازی کنم. چون مجبور بودیم از صبح تا شب تمرین داشته 

باشیم. درواقع بدون هیچ چشم‌داشتی در این کار فعالیت کردم.

غیر از خودتان، متن را بــه کس دیگری هم دادید ��
بخواند؟

من همیشه با مشورت خانواده جلو می‌روم. متن را به همسرم دادم و آن 
را برای دخترم فرستادم که در آمریکا دکترای ادبیات تطبیقی خوانده 
است. هردو از متن خوششان آمد و توصیه کردند در این نمایش بازی 
کنم. حتی گفتند یک ریال هم نباید درخواست مالی داشته باشم و 

باید در این کار شرکت کنم.

داستان چه ویژگی‌هایی داشت که شما این‌قدر از ��
آن تعریف می‌کنید؟

این متن خیلی چخوفی نوشته شــده و حتی قوی‌تر. داستان برای 
من خیلی جذاب بود. داستان فرد بازنشسته‌ای که کارمند مهمی در 
شرکتشان است و فکر می‌کند بازنشسته شدن دوران مهمی است و 
مدام به این موضوع فکر می‌کند که در دوران بازنشستگی چه کارهایی 
انجام دهد که در ســال‌هایی که مشغول به کار بوده نتوانسته انجام 
دهد، اما وقتی بازنشسته می‌شود متوجه می‌شود از این خبرها نیست 
و رویاهایش نابود می‌شود. یاد »درشکه‌چی« آنتوان چخوف افتادم که 
اسب درشکه‌اش مرده بود و بزرگ‌ترین دردش در دنیا این بود که هیچ 
کس اعتنایی به این درد بزرگ ندارد. بازنشسته هم چنین است. تمام 
اطرافیان، حتی زن و خانواده‌اش چنین برخوردی با او دارند. درنتیجه 
فرد بازنشسته رویابافی می‌کند و سعی می‌کند به این جشن بزرگ 
برسد و خیلی تلخ متوجه می‌شود که در این دوران هیچ خبری نیست.

این‌طور که شما تعریف کردید به نظر می‌رسد با ��
حال و هوای آن احساس نزدیکی می‌کنید؟

پیدا کند. تازه آن هم کارهایی که برای فردی در آن سن‌وسال چندان 
خوب نیست. منشــی، نگهبان یا کار در آژانس از این جمله هستند. 
اصلا نمی‌خواهم این کارها را زیر ســوال ببــرم و معتقدم کارهای 
باارزشی است. مسئله وقتی دردناک می‌شود که فکر می‌کنی قرار 
است بعد از 30 سال کار از فرد بازنشسته تقدیر شود و برایش جشنی 
برگزار کنند اما در لحظه موعود فرد می‌بیند هیچ خبری نیست. البته 
شاید در رویابافی‌هایش خواست‌ها و انگیزه‌هایی که دارد در لحظاتی 
او را تامین کند، ولی بالاخره واقعیت شکل تلخ خود را نشان می‌دهد.

نویسنده این تئاتر، که چنین موضوعی را برای کار ��
انتخاب کرده، چندساله است؟

فکر نکنم کامران شهلایی بیشتر از 30 – 35 سال سن داشته باشد. 
با این حال نگاهش به این موضوع واقعا زیباست، چراکه واقعیت‌ها 
را دیده و به‌خوبی آن‌ها را درک کرده اســت. شــهلایی ضرورت 
زندگی جامعه بازنشســتگی را به‌درســتی دریافت کرده و با وجود 
اینکه سن‌وسالش به بازنشستگی نمی‌خورد اما بدون تعارف درک 
و فهم بالایی در کارش دارد. او همچنین جوایز بسیار ارزشمندی از 
جشنواره‌های تئاتر گرفته و نویسنده خوبی است. باز هم تاکید می‌کنم 
که با وجود سن و سالی که دارد بسیار عالی است و من آینده خوبی را 

برایش پیش‌بینی می‌کنم.

شــما که از قدیمی‌ها هســتید، رابطه‌تان با دیگر ��
بازیگران این اثر، که هرسه جوان هستند، چطور است؟

بچه‌هایی که با آن‌ها در این تئاتر مشغول به کار هستم دختران گلم 
هستند و خیلی خوب کار می‌کنند. نقش‌هایشان فوق‌العاده است و کار 
آن‌ها باعث شد من به وجد بیایم و با قدرت بیشتری در این کار بازی 
کنم. از طرفی این بازیگران در نقششان غرق شده‌اند و کار را خوب 
درک کرده‌اند که همین موضوع باعث شــده نقش من دیده شود و 

برای ادامه مسیر نیرو بگیرم.

در روزگاری کــه اکثر افراد به دنبــال منافع مادی ��
هستند، جالب اســت که شما به جوان‌ها بها داده‌اید و 

چشم‌داشت مالی ندارید.
بالاخره باید ما حرفه‌ای‌ها جوان‌ها را درک کنیم و به آن‌ها بها بدهیم. 
هرچند اگر کار نکنم اجاره‌خانه‌ام عقب می‌افتد ولی بعضی مواقع ما 
باید دست جوانان را بگیریم و حمایتشان کنیم. من از این کارها زیاد 
کرده‌ام. کاری است که از دست ما برمی‌آید و به قولی خمس و زکات 
کار است. ضمن اینکه این تئاتر کار باارزشی است و اگر ارزش‌های 

خاص خود را نداشت من این کار را نمی‌کردم.

برایتان جالب نبود که چند جــوان دغدغه دوران ��
بازنشستگی را دارند و به فکر این افراد هستند؟

خیلی خوشحالم که جوان‌ها آگاه و دانا هستند و دغدغه چنین مسائلی 
را دارند و بی‌خیال از کنار این مسائل مهم نمی‌گذرند. اینکه در این 
سن‌وسال افراد بازنشسته را، که جزو شریف‌ترین افراد جامعه هستند، 
درک می‌کنند جای خوشحالی دارد. هنوز که هنوز است بار سنگینی 
از مســئولیت‌های خانواده روی دوش عزیزان بازنشسته است. این 
افراد با درآمد کم، خانواده را مدیریت می‌کنند و با عشق بعد از دوران 
بازنشستگی کار می‌کنند و لذت می‌برند از پولی که برای خانواده‌شان 
می‌برند. به این خاطر من دستشان را می‌بوسم و به آن‌ها می‌گویم 
درست اســت که هیچ‌وقت آنگونه که باید و شــاید کسی از آن‌ها 
تقدیری نکرده که شایسته آن باشند و در شانشان باشد، اما بدانید که 
بزرگ‌ترین تقدیر را خداوند به عمل می‌آورد و ما هم دست آن‌ها را 

می‌گیریم و می‌بوسیم.

طبیعتا همین‌طور اســت. البته من جایی استخدام نبوده‌ام که در 
این سن و سال بازنشسته شوم اما در این سن طبیعی است که آدم 
احساس بازنشســتگی کند. به‌صورت منطقی همه فکر می‌کنند 
بازنشســتگی اتفاق مهم و باشکوهی اســت اما بعد که وارد آن 
می‌شوند متاسفانه، برخی شرایط خوبی ندارند. ‌کسی هم در این 
مورد مقصر نیست، چون هرکسی درگیری‌های خودش را دارد. 
این نکته را هم باید بگویم که بازنشســته‌ها آدم‌های شــریف و 
محترمی هستند که سال‌ها صورتشان را با سیلی سرخ کرده‌اند و 
الان هم که ماشــاالله خرج بچه‌ها و فرزندان بیشتر گردن همین 
پدرومادرهای بازنشسته است. درنتیجه من احترام خیلی زیادی 
برای افراد بازنشســته قائل هســتم. نه صدایشان درمی‌آید و نه 
تریبونی دارند که های‌وهوی کنند. بازنشســته می‌شــوند و در 

بی‌شکوهی زندگی محو می‌شوند.

پس نقش تلخی را بازی می‌کنید.��
کار برخلاف محتوایش به‌شدت طناز و شاد شــده است، اما اواخر 
اجرا وقتی بازنشسته با واقعیت‌ها روبه‌رو می‌شود، تلخ است. من تنها 
بازیگری هستم که اول تا آخر نمایش یعنی در تمام هفتاد دقیقه روی 
صحنه است. اجرای ما رسما از پنج‌شنبه شروع می‌شود. که امیدوارم 

کانون بازنشستگان تشریف بیاورند و کار را ببینند.

به‌جز بازنشسته‌ها، خوب اســت نسل جدید هم ��
به تماشــای کار بیایند تا با دغدغه‌ها و مشــکلات 

بازنشسته‌ها، که شاید پدر و مادرشان باشند، آشنا شوند 
و بهتر بتوانند خانواده‌های خود را درک کنند.

پیشنهاد دادم با مدارس ارتباط برقرار کنیم تا بیایند و کار را ببینند و 
بچه‌ها متوجه شوند دغدغه‌ها و مشکلات یک پدر بازنشسته چیست. 
ضمن اینکه ما کار را شیرین اجرا می‌کنیم و سراسر خنده است، جز 
آن لحظه آخر که فرد بازنشسته با واقعیت‌ها روبه‌رو می‌شود. به هر 
حال دوســت دارم هر عزیزی که این مطلب را می‌خواند به حرمت 

بازنشسته‌ها بیاید این کار را ببیند.

تا حالا شده فکر کنید وقتش رسیده که بازنشسته ��
شوید؟

تا تنم سالم است می‌خواهم فعالیت‌هایم را ادامه دهم. اگر بخواهم 
بازنشســته شــوم، حقوقی که به من می‌دهند حتی یک‌دهم مبلغ 
اجاره‌خانه‌ام هم نمی‌شــود و خرج روزگارم را نمی‌دهد. برای همین 

ترجیح می‌دهم به فعالیت‌هایم ادامه دهم.

در صحبت‌هایتان از جشن بازنشستگی صحبت ��
کردید و رویاهایی که یک فرد برای دوران بازنشستگی 
خود در سر می‌پروراند اما این وضعیت در کشور ما تا 
حدودی برعکس است و بازنشستگی آغاز راه‌اندازی 

شغلی دیگر برای افراد است.
بله. این موضوع خیلی تلخ است. دردناک است که بعد از 30 سال کار، 
وقتی فردی بازنشسته می‌شود، همسرش به او می‌گوید که برود کاری 

 امیر کلهر 
  خبرنگار  

تئاتر برای تلویزیون
فهرســت مجموعه‌های تلویزیونی که رسول 
نجفیان به‌عنوان بازیگر در آن‌ها حضور داشته 
بلندبالاست، اسم‌های خاطره‌انگیزی نیز در این 
میان وجود دارد؛ »آپارتمان«، »رعنا«، »داستان 
یک شهر« و... اما حقیقت این است که فارغ از 
این کلیشه‌های جلوی دوربین که باعث می‌شوند 
بازیگران بیشتر به چشم آشــنا بیایند، رسول 
نجفیان در طول دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد 
به خاطر حضور و کارگردانی تله‌تئاترهای متنوع 
به تلویزیون رفت‌وآمد داشت. تله‌تئاترهایی که 
در آن دوران بار اصلی سرگرمی را برعهده داشتند 
و بیشــتر برای مخاطب‌های تلویزیون تولید 
می‌شدند که دغدغه‌هایی هنری‌تر داشتند. از 
همکاران نجفیان در آن دوران می‌توان به داوود 

میرباقری، مسعود رسام و... اشاره کرد.

دور از بازیگری
نام »آرایشــگاه زیبا« برای همه ما آشناست. 
زمانی که تلویزیون دو شــبکه بیشتر نداشت 
و این ســریال یکی از بهترین و ماندگارترین 
مجموعه‌های تلویزیونی بود که در آن دوران 
پخش می‌شد. در آن سریال، در آرایشگاهی 
که رضا بابک در نقش آرایشگر در آن حضور 
داشت، داستان‌های جذابی برای ما روایت شد. 
آنقدر که حتی اگر یک قسمت از سریال را دیده 
باشید، فضای داستان و حضور محمود بصیری 
را به خاطر می‌آورید. این‌هــا چه ارتباطی به 
رسول نجفیان دارد؟ نجفیان هرچند به‌عنوان 
بازیگر شناخته می‌شود، اما یکی از نویسندگان 
»آرایشگاه زیبا« بود. سریالی دوست‌داشتنی 
 کــه کمتــر نــام نجفیــان را در کنــار آن 

شنیدیم.

روایتگر »رسم زمونه«
بعید اســت رســول نجفیان را بشناسید و 
چهره‌اش را به خاطر بیاورید و صدای گرمش 
را از یاد ببرید. درست اســت که او را بیشتر 
به‌عنوان بازیگر و کارگردان می‌شناســیم، 
درست اســت که او را روی صحنه نمایش 
به یــاد می‌آوریم یا در تلویزیــون دیده‌ایم، 
اما او دســتی هم در موسیقی دارد و روایتگر 
»رسم زمونه« است. همان آهنگ جان‌سوز 
که می‌گوید: »عجب رســمیه، رسم زمونه، 
میــرن آدمــا، از اونا فقط، خاطره‌هاشــون 
به جا می‌مونــه.« هرچند ایــن آهنگ در 
خاطر ما بیشــتر نشسته اســت، اما رسول 
نجفیــان دو آلبوم موســیقی روانــه بازار 
 کرده و همیشــه در حوزه موســیقی فعال 

بوده است.

 دیروز، امروز، فردا 
 دلارام مجد

آنقدر فیلم‌های کودک و نوجوان در سینمای ایران کم ساخته می‌شود که دیدن یک داستان نوجوانانه و هیجان‌انگیز روی پرده سینما حال آدم را خوب می‌کند. مخصوصا وقتی متصدیان اثر یک تیم خوب و حرفه‌ای باشند که می‌توانند وعده نود 
دقیقه شادمان را به بیننده بدهند. به همین خاطر است که شما را دعوت می‌کنیم به تماشای »فرار از اردو« به کارگردانی غلامرضا آزادی و با نقش‌آفرینی محمد بحرانی به‌عنوان معلم مدرسه. داستان از این قرار است که گروهی از دانش‌آموزان به 

اردوی کنار دریا می‌روند اما در میانه اردو، هدف اصلی تغییر می‌کند. می‌توانید همراه با کودکان به تماشای فیلم بروید تا هم آن‌ها لذت ببرند و هم شما به دنیای نوجوانی‌تان سرک بکشید و خاطره‌بازی کنید.

فرار از اردو

فیلم‌های روی پرده را مرور می‌کنیم، فیلم‌هایی که 
این روزها آدم را به سینما می‌کشانند و قرار است 
ساعت‌های خوبی برای آن‌ها بسازند. فیلم‌هایی 
که قرار است در کنار ساعت‌های خوش و مفرح، 
اندکی هم داســتان داشته باشند و کمی مخاطب 
را به فکــر فرو ببرند. دغدغــه‌ای را پررنگ کنند 
یا حتی چشــم بینای جامعه باشند و دغدغه‌ای را 
بســازند. فیلم‌هایی که مخاطب را قلقلک دهند، 
یا شاید کمی ســهمگین‌تر، نیشتری به مخاطب 
بزنند و او را به خود بیاورند. حرف‌هایش باشــند و 
آینه‌ای در مقابلش. فیلم‌هــای روی پرده را مرور 
می‌کنیم و باورمان می‌شود که انگار از آن روزهای 
خوش فاصله گرفته‌ایم. آنچه این روزها روی پرده 
سینماهاست از دغدغه عموم آنچنان فاصله گرفته 
که نه‌فقط نقش نیشتر را بازی نمی‌کند، بلکه حتی 
برای خندیدن و تفریح نیز به آدم احترام نمی‌گذارد. 
می‌دانید دیگر، فیلم‌های مفرح هم بهتر اســت 

احترام مخاطبشان را حفظ کنند.
آنچه این روزها روی پرده سینماهاست، از آن احترام 
فاصله‌ای زیاد دارد. درست است که از ابتدای سال 
با فیلم‌های اجتماعی اکران ســینماها در چنگ 
فیلم‌سازان اجتماعی بود، اما باورش سخت است 
که به ناگهان در فصل پیش از جشنواره با انبوهی 
از فیلم‌های عامه‌پسند روبه‌رو شده‌ایم که برایمان 
ســفره‌ای با غذای اصلی تهیه نکرده‌اند و هرچه 
هست، مخلفاتی اســت که جای غذای اصلی را 
نمی‌گیرند. مخاطب را گرسنه از سالن سینما بیرون 
می‌فرستند و باعث می‌شوند سری به نشانه تاسف 
تکان دهیم و اندوهی در وجودمان بنشیند. آن‌ هم در 
شرایطی که فیلم‌های اجتماعی ساخته‌شده در سال 
گذشته، به اندازه کافی ذوق‌زده‌مان کرده بود. »ابد و 
یک روز«، »فروشنده«، »سیانور« و فیلم‌هایی که 
می‌توانستند در کنار داستان‌گویی، روایتی از دنیای 
روزهای دور و نزدیک جامعه ایران به دست دهند.

اما ایــن فصل از اکران، خبــری از آثار اجتماعی 
سطح بالا ندارد. این روزها، »خشکسالی و دروغ« 
و »ســام بمبئی« و چند اثر دیگر باعث شده‌اند 
تا اکران ســینماها رنگ‌وبــوی دیگری بگیرد و 
فاصله‌ای میان مخاطبــان دغدغه‌مند با اکران 
ســینماها بیندازند. اتفاقی که به نظر می‌رســید 
تا پیش از این اکران به صورت کنترل‌شــده‌ای 
در حــال بروز بــود و به نظر می‌رســید منطقی 
حکم‌فرماســت که اجازه نمی‌دهــد رنگ‌وبوی 
اکران به نفع یک ژانر ســینمایی سنگینی کند و 
مراقبت از نمایش فیلم‌ها دغدغه مســئولان را 
نشــان می‌داد. حالا مشخص نیست نزدیکی به 
جشنواره و پذیرش فصل رکود سینماهاست که 
چنین موقعیتی را رقم زده یا فیلم‌های باقی‌مانده 
از اکران اســت که نوبت را به این فیلم‌ها رسانده 
است. هرچه هست واقعیتی که به چشم می‌آید، 
باعث می‌شود غم به دلمان بنشیند. باعث می‌شود 
نوستالژی ابتدای سال را در سر بپرورانیم و از جشن 
سینمای اجتماعی فاصله بگیریم. این ‌هم نوعی از 
نوستالژی است به هر حال. همیشه که نباید برای 
سرک کشیدن به خاطره‌های سینمای اجتماعی 
تا سال‌های دهه هفتاد پیش برویم و روزهایی را 
به خودمان یادآوری کنیم که »قرمز« و »دو زن« 
و »شــوکران« و »متولد ماه مهر« در آن اکران 
شــده‌اند. گاهی می‌توانیم برای همین روزهای 
نزدیک دلتنگ شویم. برای روزهایی که سینمای 
ایــران دغدغه‌های واقعــی مخاطبانش را بروز 
می‌داد و روایت صادقانه از زندگی آدم‌ها، کار را به 

رکوردشکنی می‌کشاند.
بــا این حال ما اصــولا اهل امید هســتیم، اهل 
مثبت‌اندیشــی و رفتار از روی مــدارا. می‌توانیم 
امیدمان را حفظ کنیم و این تغییر را یادآوری کنیم 
و از سوی دیگر باورمان این باشد که این فصل از 
اکران، فصلی گذراست و ما دوباره به روزهای خوش 
سینمای اجتماعی بازمی‌گردیم. روزهای خوشی که 
مسئولان تاب انتقادهای سینماگران را می‌آورند 
و متصدیان تهیه و تولید سینمای ایران به دنبال 
سوژه‌هایی واقعی می‌گردند. در غیر این صورت، 
شاید باید هراسان شــویم از تکرار واقعه‌ای که در 
نیمه پایانی دهه هفتاد افتاد و باعث شد سینمای 
ایران برای مدت زمانی نزدیک به یک دهه از اوج 
فاصله بگیرد و مخاطبانش را پس بزند. اگر این‌طور 
باشد، ممکن است سینمای ایران برای دومین مرتبه 
از اوج سینمای اجتماعی به قعر سینمای عامه‌پسند 
سقوط کند و احترام به مخاطبش را از یاد ببرد. گرچه 
به‌هرحال همین سینما هم مخاطبانی دارد که باید 

به آن‌ها احترام گذاشت.

   دلنوشته‌ها   
   نگار مفید  

اندک زمانی برای 
نوستالژی اجتماعی

به تماشای »دوران خوش بازنشستگی« 
نمایش »دوران خوش بازنشستگی« از 15 آذرماه تا 6 دی‌ماه در ساعت 19:30 در سالن 

استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می‌شود. بلیت این نمایش را 15 هزار تومان 
قیمت‌گذاری کرده‌اند. داستان زندگی فرد بازنشسته‌ای است با مشکلات و 

دردسرهایش، رابطه‌اش با خانواده و رویاهایی که در سر دارد. محمد لارتی و کامران شهلایی کارگردانی 
این اثر را برعهده دارند و شهلایی نویسنده اثر نیز هست. رسول نجفیان، آیه کیانپور، سحرناز عباس‌زاده و 
هما پریسان بازیگران این نمایش هستند. نمایشنامه این اثر در سال‌های 89 و 91 جوایزی دریافت کرده 

است. اگر در آستانه دوران بازنشستگی هستید، اگر در خانواده‌تان فرد بازنشسته‌ای را می‌شناسید یا اگر فکر می‌کنید بازنشستگی 
آن‌طور که شما فکر می‌کردید پیش نرفته، پیشنهاد می‌کنیم تماشای این نمایش را از دست ندهید.


